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میبدی :  دکتر نوری علا شما وارد لندن شدید و علائم انقلاب دیده می شود .
نوری علا : توجه کنید من راجع به سال 1354 صحبت می کنم یعنی سه سال مانده به انقلاب من یقین داشتم این اتفاق خواهد افتاد حالا چه صورت نمی دانستم ولی من جامعه ای را که می دیدم و درجاهای مختلف آن زندگی و حرکت می کردم و آشنا می شدم چه بعنوان مسئول شعر صفحات فردوسی و چه بعنوان معاون اداره کل برنامه ریزی منطقه ای سازمان برنامه و بعنوان مدرس دانشگاه در همه آنجا من این تلاطم عجیب را می دیدم که مملکت می رود به سویی و سکان از دست کشتیبان خارج می شود .
میبدی : وزنه کدام یک از این جناح ها و طیفها سنگین تر بود ، مذهبیون یا گروههایی که به نوعی وابسته به ایدولوژی چپ بودند ؟
نوری علا : شاید به علت روابط شخصی من،  بیشتر مسلمانان و اسلامی ها را می دیدم تا چپ ها را . این گروه آنجور در جامعه به چشم نمی خوردند اولا چون علامتی نداشتند اما اسلامی ها روسری سرشان می کردند ریش 
می گذاشتند بیشتر به چشم می آمدند و بعد تعداد آنها زیاد بود هر کجا می رفتی اینها را می دیدید که هستند حتی در حوزه شعر 500 تا 600 جوان بودند با من در تماس بودند شعرهای خودشان را برای مجله فردوسی می فرستادند در میان آنها هم تعداد مذهبی ها داشت زیاد می شد .
میبدی : ولی در خارج مخصوصا در کنفدراسیون مذهبیون در اقلیت محض بودند .
نوری علا : وقتی من وارد لندن شدم همینطور بود یعنی اینکه که من در مهرماه سال 1354 بعنوان یک دانشجوی دانشگاه لندن وارد انگلستان شدم و در لندن در سر کلاس رفتم اولا اساسا خیلی تعداد ایرانیان در لندن کم بودند واقعا شما یه ندرت در خیابان در مجامع مختلف بر می خوردید به ایرانیان مگر می رفتید به دانشگاه یا غذا خوری مثلا می دید که چهار تا دانشجوی ایرانی دارند صحبت می کنند و در عین حال به نظر من اسلامی ها هنوز فتح نکرده بودند خارج از کشور را یا اگر بودند هم بارز نبودند من یواش یواش با جریانات خارج از کشور  با کنفدراسیون آشنا شدم متوجه شدم دو جناح مختلف اسلامی و غیر اسلامی در کنفدراسیون است و خیلی جالب بود برای من که وقتی که من با قوم خویش و آشنایی که در لندن داشتم به دانشگاه می رفتم اغلب اعلامیه های خمینی را از آنها دریافت 
می کردم اینها همه چپ بودند و خیلی هم چپ های غلیظ و اعلامیه خمینی را پخش می کردند و این از همان سال 54 وارد لندن شدم کاملا محسوس بود .
میبدی : یعنی به نظر می رسد این گروههای غیر مذهبی می خواستند به نوعی استفاده ابزاری کنند هم از خمینی هم از مذهب چون بعدها ناگهان احساس کردیم  کفه مذهب سنگین تر می شود بدون اینکه تغییری در این معادله پدید بیاید یعنی عناصر جدید مذهبی وارد شوند نه همان قدیمی هایی که معتقد بودند به ایدولوژی مارکسیسم لنینسم ناگهان گرایشات مذهبی پیدا کرده بودند و شروع می کردند تقدیس  از جنبشی که پدید آمده بود و اسم آن را گذاشتند جنبش ضد امپریالیستی .
نوری علا : بله همین طور است حتی در داخل کشور هم با همین نگاه استفاده ابزاری از مذهب بود که نزدیکی چپ و اسلامی ها آغاز شد حتی شما اگر کتابهای آل احمد را بخوانید در آنجا می بینید در آخر کتاب غرب زدگی در سال 1341 منتشر شد او حرفی که می زند این است که هیچکسی  به مانند روحانیت در ایران دارای پایگاه اجتماعی نیست و اگر که بخواهیم حکومت پهلوی را از جا بکنیم ناچاریم به این اهرم متوسل بشویم این آغاز فکرش بود و بعد یواش یواش رفت تفحص کردن ببیند که از حج به چه صورتی می توان استفاده کرد و به نظر من خودش هیچ ایمان مذهبی نداشت ولی کاملا دنبال این کار بود و همان زمان من در ایران بودم و جریان مسائل کانون نویسندگان و غیره بوجود آمده بود  تمام چپ ها و توده ای ها مخالف حرفهای به آذین بودند و آخوندی بود به نام لنکرانی که می گفتند که توده ای است و آقای آل احمد می خواست او را بیاورد و عضو کانون نویسندگان بکند به شدت آقایان به آذین و کسرایی و ابتهاج اعتراض کردند که کانون نویسندگان جای آخوند نیست یعنی کاملا از سال 1350 تا 1356 این تفکیک وجود داشت حزب توده یکباره به او فرمان رسید باید موضع خودت را عوض کنی و به طرف اسلامی ها بروی و چتر رهبری آنها را بپذیری .
اما در خارج از کشور این قضیه آهسته رو شد ببینید سال 1354 من رسیدم به لندن سال 1357 انقلاب شد در این سه سال به طرز حیرت انگیزی جمعیت ایرانی انگلستان و شهرهای دیگر اروپا گاهی می رفتم افزایش پیدا کرد من یادم است همان ماههای اولی که وارد لندن شدم خیلی کم پیدا می شد اگر هم می آمدند اکثر افراد مسن و مریضی بودند که می آمدند به دنبال کارهای پزشکی خودشان و اکثر بچه های دانشگده هم بعنوان مترجم اینها را پیش دکتر می بردند که چند بار هم من خودم این کار را کردم ولی یادم است در یکی از روزهای آن خیابانی که سفارت ایران است من داشتم رد می شدم دیدم خانم و آقای پیری ایستادند و سرگردان به این طرف و آن طرف نگاه می کنند و با هم فارسی حرف می زنند من رفتم جلو و گفتم ببخشید آیا می توانم کمکتان کنم آقا گفت ما دنبال سفارت ایران
 می گردیم و پیدا نمی کنیم و من نشان دادم گفتم از این کوچه که بروید و بپیچید دست راست آنجا کنسولگری ایران است و خداحافظی کردم و به راه خودم ادامه دادم آقا به خانم گفت من به تو گفتم انگلیسی می فهمم . یعنی برایش بعید بود که در آنجا به یک ایرانی برخورد بکند .
میبدی : زمانی که شما وارد لندن شدید ارتباطی با شخصیت های سیاسی برقرار نکردید چون جمعی به مانند عبدالکریم سروش در انگلیس بودند و حجت الاسلام غفاری که بعدا خودش شد از عوامل سرکوب از همراهان خمینی در خاطرات خودش نوشتم ما رفتیم در منزل عبدالکریم سروش و وارد گفتگو شدیم و بعد ایشان به اتفاق انقلابیون اسلامی به ایران آمد هیچ یک از اینها را ندید ؟
نوری علا : چرا می خواستم همین را بگویم مثلا شاید شش یا هفت ماهی که از سال تحصیلی گذشت من شنیدم در امپریال کالج که یک کالج در واقع فنی بود در انگلستان ، عصرهای پنج شنبه جلساتی است که راجع به سیاست ایران صحبت می کنند و من بلند شدم رفتم آنجا دیدم اینها همه اسلامی هستند راجع به اسلام صحبت می کنند وقتی که جستجو کردم گفتند یک مجموعه ای وجود دارد به نام انجمن های اندیشه که مسئول اصلی آقای ابوالحسن بنی صدر است که در پاریس است و در لندن نماینده ایشان آقای عبدالکریم سروش است و ایشان می آید در واقع به ما درس اسلام شناسی می دهد و من هم رفتم سرکلاس نشستم و ایشان هم آمدند و مطالبی را می گفتند با هم هیچ وقت گفتگو نکردیم  که آشنا شویم ولی ایشان را در حال تدریس در آنجا دیدم .
میبدی : در همان زمان سال 54 سخنرانی هایی که ایراد می شد به من بفرمائید بحث انقلاب اسلامی هم مطرح بود یا نه هنوز ؟
نوری علا : نه اصلا هنوز این حرفها نبود البته خمینی که کتاب حکومت اسلامی خودش را در واقع اسمش بود ولایت فقیه یکی از بچه های چپ داد به من بخوانم بعنوان اینکه بخوان ببین آخوندها دارند چه می گویند و خمینی در آن کتاب راجه به دست گرفتن قدرت به دست فقها صحبت کرده بود ولی در کلاسهای آقای سروش صحبت خیلی کلی و فلسفی بود ماجرا ، بیشتر سعی می کرد یک نوع جهان بینی حکمت اسلامی را توضیح بدهد تا وارد بحث های سیاسی شود .
میبدی : رفتن شما به اینجا و آنجا با توجه به اینکه هر جلسه ای برگزار می شد می رفتید این نشانه سرگشتگی شما بود که دنبال راه حل می گشتید برای خودتان یا نه یک خط فکری را پیشاپیش انتخاب کرده بودید و به آن رسیده بودید ؟
نوری علا : خیر من هفته پیش هم عرض کرده بودم واقعا با سرگردانی تمام و یک دیپریشن عمیقی از ایران خارج شدم و رفتم به انگلستان ، من دوست داشتم اگر شما اجازه بدهید چون من در زندگی خودم در آن زمان کمتر مطلب می نوشتم بیشتر شعر می گفتم و اما شعرهای من اغلب یک نوع خاطره نویسی یا شرح حال آن موقع من است دوست داشتم که در این سه سالی که به انقلاب مانده من احوالات روحی خودم را با شعرهای کوتاهی که گفته بودم و اینها را جمع کرده بودم  در کتابی به نام سرزمین ممنوع در سال 1357 چند ماه مانده بود به انقلاب این کتاب در تهران منتشر شد و بعدا هم آن چاپخانه که کتاب را منتشر می کرد را هم اسلامی ها گرفتند و کتابها را خمیر کردند من آخرین شعری را که در تهران گفتم در سال 1354 خدمت شما می خوانم :
 دیگر کسی بی اختیار نمی ایستد 
در فرح صبح فواره ها
در هوای لطیف گریه آور
در حرکت پردوام چیزهایی 
برگرد دست و پا 
و هیچ حادثه حیرت آوری رخ نمی دهد
تنها مجسمه های به من می گویند 
آنها که پرسشی داشتند از تاریخ شما رفته اند .
من یقین دارم به همین دلیل هم در همان فاصله سه سال لندن پر شد از رفقای من . من وقتی وارد لندن شدم یکی از نوستالوژی هایی که داشتم این بود که بچه ها الان در تهران همه جمع هستند و من خودم را تبعید کردم به این گوشه دنیا نه دوست و آشنایی دارم اما یکسال نگذشت همه دوستان پیدا شدند در لندن و شبهایی که در لندن با هم
 می گذراندیم از شبهای تهران ما خیلی پررونق تر بود و همین جریان کار را به آنجا کشید که وقتی دکتر ساعدی آمد بعد شاملو آمد و محفل خیلی بزرگی بود ناصر تقوایی غفار حسینی سپانلو با خواهرم پرتو همه اینها آمده بودند به لندن و ما همه دور همدیگر بودیم ولی در آن موقع در تهران حالتی بود که من باید از آن سرگشتگی خودم را رها می کردم و فکر میکردم که با محصل شدن و سرگرم در خواندن شدن می توانم مساله خودم را حل بکنم .

